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متن پیاده سازی شده جلسه پنجاه و پنجم سال سوم درس خارج اصول مباحث قطع و ظن ‐ 1 بهمن 1387

بسم اله الرحمن الرحیم
جمع بندی درس قبل 

مستحضرید که بحث در بررس روایات بود که دلالت بر اعتبار خبر واحد داشت؛ عرض شد حدود 170 یا 180 روایت در
مساله است اگر بشود این روایات را باید جمع کرد؛ البته مرحوم شیخ نیز این کار را کرده بود اما ما نیز جمع بندی دیری داریم

که تقریباً روایات در شش گروه قرار گرفته اند.
گروه اول که مطرح شد روایات بود که وثاقت را سنجه پذیرش قرار داده بود. البته ما نفتیم که همه روایات صحیح هستند؛ اگر

چند روایت را هم نپذیریم باز خلل وارد نم شود چرا که روایات که دلالت بر اعتبار وثاقت م کند تعداد کثیری دارد. 
گروه دوم روایات: روایات که تعبیر المامون عل الدین و الدنیا دارد 

در برخ روایات تعبیر بالا آمده است یا در برخ روایات است من دان اله بغیر سماع من صادق ... فرمودنند این جز
سرگردان در قیامت چیزی نصیبش نم شود مفهوم این روایت این است که شما از طریق صادق، متدین به دین خدا شوید؛

قریب به 10 روایت چنین مضمون دارد. در برخ روایات آمده فاسق نباشد یا متهم به کذب نباشد. در برخ روایات تعبیر شیعه
بودن است در برخ روایات تعبیر به مسن در راه اهل بیت علیهم السلام دارد یا م فرماید: کثیر القدم در امر اهل بیت علیهم

السلام باشد. ما همه این ها را در ی گروه م آوریم.
متن برخ روایات  

لا تاخذن معالم دین عن غیر شیعتنا ... به هیچ وجه معالم دینت را از غیر شیعه نیر برای اینه اگر تادیتهم ( اینها را دور بزن و
سراغ کس دیری بروی) اخذت دین عن الخائنین ( آنها که به دین خدا و پیامبر صل اله علیه و آله خیانت کرده اند) آیا مراد

از معالم، کل دین است یا اصول اعتقادات است؟ اینه امام علیه السلام م فرماید از غیر شیعه نیر برای جای است که طرف
م خواهد باورهایش را به تو منتقل کند( اگر این باشد که از محل بحث خارج است چرا که محل بحث جای است که شخص

ناقل حدیث اهل بیت علیهم السلام باشد) یا طرف م خواهد نقل کلام امام علیه السلام بند؟ 
حدیث بعدی: امام علیه السلام به دو برادر خطاب م کنند: فاسمدا ف دینما عل کل مسن و کل کثیر القدم ف امرنا فانهما

کافوکما ان شاء اله.  اعتماد کنید در دینتان به هر انسان که عمری را در حب ما سپری کرده و کثیر القدم در امر(معارف اهل
بیت) ماست. 

در این روایات بر خلاف گروه اول که فقط بر ثقه بودن تیه داشت به سنجه های مثل شیعه بودن، مسن ف امرنا و... وجو
داشت؛ بله صادق بودن یا فاسق نبودن را م شود در همان وثاقت راه داد اما دو تعبیر شیعه بودن و مسن ف امرنا چیزی جدای

از وثاقت است.
استاد: این گروه دوم قریب به 30 روایت دارد و م شودگفت مفادی غیر از همان وثاقت ندارد. بله من هم قبول دارم که رابطه

بین وثاقت و مسن ف امرنا و کثیر القدم ف امرنا رابطه عام و خاص من وجه است اما تناسب حم و موضوع اقتضا دارد که
همان وثاقت مراد باشد. اما در اینجا شیعه بودن را که مطرح م کنند آیا منظورشان است که راوی حتماً شیعه باشد یا نه؟ اگر

ی سون که سن است اما مورد اعتماد است خبری نقل کند ما باید رد کنیم؟ یا نه امام علیه السلام نم خواهد خبر امثال
سون را رد کند؛ علاوه بر این هر غیر شیع که خائن نیست. البته ممن است کس بوید این روایت ناظر به اخذ حدیث

نیست بله ناظر به اخذ معتقدات شخص است و لذا امام علیه السلام م فرماید سراغ شیعه بروید. اگر به سراغ سن بروید
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عقاید سقیفه را به شما منتقل م کند اگر سراغ فیلسوف بروید عقاید افلاطون را به بازگو م کند. در اخذ خبر احدی نفته
است راوی خبر باید مسن در امرنا یا کثیر القدم ف امرنا باشد و لذا به نظر م رسد اینها جنبه اخذ به معتقدات است امام علیه

السلام م فرماید در اخذ به معتقدات سراغ چنین کسان بروید.
نتیجه: پس مفاد گروه دوم چیزی غیر از همان گروه اول نم باشد. 

گروه سوم 
از برخ روایات استفاده م شود که اصل اول در روایات اهل بیت علیهم السلام بر قبول روایت است مر اینه خلاف آن

ثابت شود. اگر این روایات ثابت شود احراز وثاقت هم لازم نخواهد بود و لذا بسیار ثمره دارد. 
در مطالعات به کلام نراق بر خوردم که هر خبر ظن حجت است و تمام روایات شیعه مظنون الصدق است؛ من ابتدا کلام
ایشان را دیدم فر مکردم شاید ایشان انسدادی بوده که چنین گفته است. م دانید که ما ی انسداد کبیر داریم ی انسداد

صغیر، قائلین به انسداد صغیری ها قائل به انسداد در حوزه اخبار هستند و لذا م گویند اگر ما به اخبار ظن عمل کنیم کفایت
م کند. اما برخ قائلند در غیر اخبار هم انسداد داریم و لذا م توانیم به ظن رچوع کنیم. من گذشته احتمال م دادم که

مرحوم نراق انسدادی بوده که چنین فرموده است اما در ادامه کلام ایشان آمده هر خبری که در کتاب های معتمد بیاید مظنون
الصدق است این مقداری جای تامل داشت اما با بحث که امروز کردیم متوجه شدیم که لازم نیست ایشان را انسدادی بدانیم

بله شاید ایشان هم معتقد بوده که اصل اول بر قبول اخبار است.
متن روایت:  

بحنَّ اا هال و قُولفَرٍ ع يعا جبا تعمس قَال ذَّاءدَةَ الْحيبع ِبا نع حالص نب يلمج نوبٍ عبحم ناب ندٍ عمحم ندَ بمحا نع
اصحابِ الَ اورعهم و افْقَههم و اكتَمهم لحدِيثنَا و انَّ اسواهم عنْدِي حا و امقَتَهم لَلَّذِي اذَا سمع الْحدِيث ينْسب الَينَا و يروى عنَّا

و جنْدِنَا خَرع نم دِيثالْح لدْرِي لَعي  وه و انَ بِهد نم فَّرك و (کند ار مان )دَهحج و (شود ناراحت م )نْهزَّ مااشْم لْهقْبي فَلَم
الَينَا اسندَ فَيونُ بِذَلكَ خَارِجاً عن ويتنَا.
الاف (ط ‐ الإسلامية)؛ ج2، ص: 223

این روایت م خواهد بفرماید اصل اول قبول روایت است؛ استاد: البته من ی فتامل در این مورد دارم. 
و الحمد له رب العالمین 


